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چكيده   

خصوصي سازي بانك    ها يا بانكداري خصوصي، بي       ترديد مستلزم تمهيد مقدمات و رعايت الزامات و قواعـد            
مختلفي در عرصه   هاي متنوع است      . اين مقدمات و الزامات را از منظر حقوقي         – تـوان از دو جنبـه     قانوني مـي 

مورد تحليل و بررسي قرار داد كه عبارتست از           » دگرگوني در ساختار مالكيت    « «و  دگرگوني در حـوزه  هـاي   
تصميم گيري و نظارت  «.   

در اين تحقيق، ضمن توضيحي اجمالي در مورد هـر يـك از ايـن بايـسته                 هـا، پيـشينه و نگ ـ        رش كنـوني نظـام     
حقوقي ايران در مورد هر يك از اينها مورد تحليل و ارزيـابي قـرار خواهـد گرفـت و نقـاط قـوت و ضـعف          

قوانين و مقررات جاري كشور را با توجه به اين بايسته ها، مورد سنجش قرار مي  گيرد  .   
يافته هاي اين تحقيـق نـشان مـي       دهـد هرچنـد نظـام حقـوقي ايـران از حيـث دگرگـوني در س ـ         اختار مالكيـت  

درخصوص صنعت بانكداري كارنامه قابل قبولي داشته اما از حيث دگرگوني در حوزه             هاي تصميم    گيـري و    
نظارت هنوز در ابتداي راه قرار داشته و واگذاري در اين حوزه، به كندي به پيش مي رود  .   
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Abstract 

Privatization of banks or private banking requires making preparations and 
regarding different rules and commitments in various fields undoubtedly. 
Considering legal perspective, the arrangements and requirements will be analyzed 
and evaluated in the two major cases that are "change in ownership structure" and 
"change in the areas of decision making and monitoring." 
In this paper we explain briefly each of these require ments and also will analyze 
and evaluate history and current attitude of Iran legal system in each of them and 
regarding to these requirements, we study the strengths and weaknesses of current 
laws and regulations too. 
The results of this study shows, although the Iran legal system had a good workbook 
in terms of "change in ownership structure" in the banking industry but still it is at 
the beginning of the way in terms of "change in decision making and monitoring" 
and assignment in this area moves forward slowly. 
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مقدمه   

اگر بانكداري را صرفاً عملياتي پولي و مالي بداني         م كه تحـت ضـوابط مـشخص و توسـط يـك             
نهاد معتبر انجام مي    شود، بايد گفت قدمت و سابقه چنين عملياتي در ايران به چند هزار سال قبل باز                  

مي گردد و در هر دوره   اي بنابر اقتضائات خـاص فرهنگـي، تـاريخي، اعتقـادي، اقتـصادي و         ... ايـن  
اقدامات به يك صورت خاص و منضبط و توسط يك نهاد م            شخص انجام مي   شده اسـت      . امـا اگـر    

بانكداري را مفهومي مدرن بدانيم كه از قرن          16 اي بيش از   و از ايتاليا سر برآورده است، سابقه        120  
سال نمي  توان براي آن در ايران پيدا كرد          . روندي كه بانكداري در اين مفهوم و در طي ايـن مـدت             

در ايران طي كرده است با فراز و نشيب         هايي همراه     بوده كه البته غلبه آن را بايد با بخش خصوصي           
دانست چراكه فـارغ از دهـه اول، دوم و نيمـه دهـه سـوم پـس از انقـلاب، در بقيـه دوران                    هـا، ايـن،    
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بانك ها و به عبارت كلي       تر، نهادهاي مالي غير دولتي بوده        اند كه اغلب مبادلات مالي جامعـه ايـران           
را انجام مي داده  اند  .   

با چنين رويكر   د و نگرشي، اين تحقيق درصـدد اسـت تـا فـارغ از الزامـات مـديريتي، سياسـي،                    
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ بانكداري خصوصي، صرفاً به بررسـي الزامـات حقـوقي ايـن پديـده                  
بپردازد و بازخوردهاي اين الزامات را در قوانين و مقررات پس از انقـلاب در نظـام حقـوقي ايـران                     

مورد ارزيابي قرار ده .د   
بر اين اساس، ابتدا به بازشناسي الزامات حقوقي خصوصي        سازي در نظام بانكداري   ) كه به زعـم  

اين نگاشته عبارتنـد از دگرگـوني در مالكيـت و دگرگـوني در سـاختار تـصميم                  گيـري و نظـارت        (
پرداخته خواهد شد و سپس در ذيل هر مبحث، موضع و جايگـاه نظـام حقـوقي جمهـوري اسـلامي          

ايران مورد  ارزيابي و تحليل قرار خواهد گرفت .   
  

طرح مسأله   
خصوصي سازي   آ فر  را  يندي اجرايي، مالي و حقوقي     اند كه عبارتست از      دانسته  » فروش يا انتقـال  

مالكيت صـنايع ملـي     شـده، دارايـي      هـاي دولتـي و ديگـر مؤسـسات تجـاري و اقتـصادي دولتـي بـه                    
سرمايه گذاران خصوصي، با يا بدون از دسـت دادن كنتـرل               بـر روي ايـن سـازمان       هـا    « قـره  ( باغيـان،    

1372  : 639 (  . انديشه اصلي در   تفكر  خصوصي  سازي، حاكم كردن مكـانيزم بـازار بـر          تـصميم   هـاي   
اقتصادي است كه نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي بـراي بنگـاه            هـاي خـصوصي بـوده و از ايـن طريـق         

كارايي بنگاه ها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدا  مي  كند  مطلبي ( ،  اصل 1385 .(   
در اين بين، مسلماً يكي از اوليه       ترين الزامـات خـصوصي       سـازي، پـيش      بينـي و تمهيـد بـسترهاي         

مناســب قــانوني اســت   ) دانــشنامه آزاد ويكــي پــديا،   2008  ( چراكــه اساســاً يكــي از ويژگــي  هــا و  
مشخصه هاي دولت مدرن، حاكميت قانون است و بدون وجود صلاحيت            ها و اختياراتي كـه قـانون         

براي قوه مجريه ترسيم مي كند، قوه مجريه حق هيچ  گونه اقدام اجرايي كلاني را ندارد  .   
به طور كلي فرآيند خصوصي      سـازي از حيـث حقـوقي بايـد حـاوي دوگونـه دگرگـوني باشـد                    :

دگرگوني در ساختار مالكيت و دگرگـوني در حـوزه          هـاي تـصميم      گيـري و نظـارت         ) كـازروني و   
فشاري،   1387  : 225  ( و مسلماً  ها در بستر تصويب قوانين جديد يا تغيير و يـا              هر دوي اين دگرگوني    

الغاي قوانين موجود تحقق مي يابد  .   
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در اين تحقيق ضمن توضيح مختصري درخصوص اين دو مولفه، رويكرد قـوانين جـاري نظـام                 
حقوقي ايران در مورد آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت .   

  
1-    دگرگوني در ساختار مالكيت 

يك ي از مهم   ترين شاخص    هاي بهره    وري بانك    هـا بـه سـاختار مالكيـت آنهـا مربـوط مـي          شـود و   
تجربه كشورهاي مختلف نشان داده اسـت كـه مالكيـت خـصوصي در بانـك                هـا ارتبـاط مـستقيم و         

معناداري با بهره   وري آنها دارد      . اقتصاددانان، ساختار مالكيت بانك را يك متغيـر اساسـي در رشـد             
اقتصادي مي  دا   نند   ) كازروني و فشاري،     1387  : 224 از آنجا كه نظام بانكـداري در ايـران پـس از             ). 

انقلاب صد درصد در اختيار و مالكيت دولت قرار داشته است، حركت در جهت خصوصي كردن                
بانكداري مستلزم تغيير و دگرگوني در مالكيت آنهاست    . بـراي دگرگـوني در سـاختار مالكيـت در     

بخش هاي دولتي اقتصاد     ها، به دو شيوه كلي مي        و از جمله بانك     توان اقدام كرد      : واگذاري بنگاه  ها    /
بانك هاي دولتي به بخش خصوصي، اجازه و تسهيل سرمايه         گذاري و تأسيس  بنگاه   / بانـك جديـد   

از سوي بخش خصوصي .   
  

1-1- هاي جديد از سوي بخش خصوصي  اجازه تأسيس بانك   
گونه كه بيان شد يكي از راه         همان ها   ي تحقق نظام بانكـداري خـصوصي، تأسـيس  بانـك            هـاي   

خصوصي جديد است    . اجازه دادن به بخش خصوصي جهت انجام سرمايه        گـذاري در بخـش       هـايي    
كه تاكنون در انحصار دولت بوده است علاوه بر آنكه به           جاي جابـه     جـايي در مالكيـت سـرمايه، بـه           

ايجاد سرمايه  گذاري جديد مي     انجامد و به عبارتي حجـم ا   قتـصاد ملـي را افـزايش مـي     دهـد، باعـث    
كارآيي و افزايش بهره    وري نيز مي     گردد و لذا عمـلاً تجربـه كـشورهاي مختلـف نـشان داده اسـت                  

بانك هايي كه به شكل خصوصي تأسيس  شده          اند به مراتب موفق      تـر از بانـك       هـايي هـستند كـه در      
ابتدا دولتي بوده و سپس خصوصي شده       اند چرا كه ساختارهاي آنه       ا نيازي به تغيير ندارند و از ابتـدا         

بر اساس مديريت خصوصي شكل مي      گيرند     ) مؤسسه تحقيقاتي تـدبير اقتـصاد،     1383  : 5  .( همچنـين  
آمارها نشان مي   دهد رغبت سپرده     گذاران به سپرده     گذاري در بانـك      هـاي تـازه خـصوصي شـده از           

بانك هايي كه به  صورت خصوصي تأسيس  شده  اند كمتر است   ) صابريا ن،  1389 ، ص 124 .(   
پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي بـه         دليـل بـروز مـسائلي         نظيـر انتقـال سـرمايه بـه خـارج توسـط         



الزامات حقوقي بانكداري خصوصي و بررسي ...   65   

سرمايه داران وابسته كه خود مؤسس بانك       هاي خصوصي و يـا سـهامدار عمـده آنهـا بودنـد، سـلب             
اعتماد مردم نسبت به بانك     ها و هجوم آنان براي باز پس گرفتن سپرده           هاي خـود، لاوصـول       مانـدن   

مطالبات بانك  ها به    علت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بـدهكاران عمـده            ،  ركـود در عمليـات   
بانكي ... و  ، تجديدنظر در نظام بانكي كشور به يكي از دغدغه          هاي اصلي انقلابيون تبديل شد و لـذا          

در خرداد    1358 ، شوراي انقلاب قانوني را به تصويب رسانيد كه بر اسـاس آن نظـام بـان                 كي كـشور   
ملي گرديد   . در ماده يك اين قانون، دلايل اين ملي شدن اينگونه آمده است     : » براي حفظ حقـوق و  

سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخ         هاي توليدي كشور و تضمين سپرده       ها و پس     اندازهاي مردم    
در بانك ها ضمن  قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به  :   

- د بانك نحوه تحصيل درآم ها و انتقال غير مشروع سرمايه  ها به خارج    
- ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با مؤسسات بانكي  نقش اساسي بانك   
- ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت  مديون بودن بانك   
- ها با ساير سازمان  لزوم هماهنگي فعاليت بانك هاي كشور    
- اليت لزوم سوق دادن فع ها در جهت اداري و انتفاعي اسلامي    

از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانك       ها ملي اعلام مي      گردد و دولـت مكلـف اسـت بلافاصـله            
نسبت به تعيين مديران بانك ها اقدام نمايد  .«   
پيرو اين قانون، در تاريخ       2/ 7/ 1358 لايحه قانوني اداره امـور بانـك       «  شوراي انقلاب،   هـا     « را بـه   

تــصويب 28 رســاند كــه بــر اســاس آن،  16 بانــك،  انــداز و وام مــسكن و   شــركت پــس 2  شــركت 
سرمايه گذاري، ملي اعلام شدند   . در مورد هشت بانك ديگر كه دولتي بودند، يعني بانك هاي ملي،  

سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران، اعتبـارات صـنعتي، تعـاون كـشاورزي، توسـعه كـشاورزي و بانـك                  
رهني ايران، لزومي     به تغيير مالكيت نبود     . از   28 15 بانك مورد اشاره در بالا         بانك متعلق بـه بخـش       
خصوصي ايراني و     13 - بانك متعلق به بخش خصوصي ايراني         ( خارجي بودند     تقوي، سـال    : 176 -

185 .(   
اتخاذ چنين موضعي به    علت تعلق اكثر بانك     هاي خصوصي آن دوره به سران يا وابستگان رژيـم   

گذشته از يك سو و      دغدغه رعايت موازين اسلامي در مبادلات بانكي از سـوي ديگـر و نيـز غلبـه                  
تفكرات چپ در برخي سطوح و لايه       هاي تصميم    گيري از سوي سوم، امري طبيعـي و قابـل توجيـه              

مي نماياند و بروز جنگ تحميلي و مشكلات اقتصادي ناشي از آن نيز بر تداوم اين رويكرد بي                   تاثير   
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نبوده است .   
با پايا  ن يافتن جنگ تحميلي، كم     كم زمزمه    هايي درخصوص آزادسـازي در اقتـصاد و از جملـه             

در بانكداري آغاز شد تا آنكه براي اولين بار در سال           1373 2 و در ماده   قانون برنامـه دوم توسـعه و   
در ذيل سياست   هاي پولي و تنظيم بازار اين        گونه بيان شد      : » 2-1-5 -  جلب مشاركت هر چـه بيـشتر        

بخش ه   اي خصوصي و تعاوني در ارائه خدمات بانكي، توسعه و تقويت فعاليت مؤسـسات اعتبـاري                
غير بانكي و   فراهم آوردن زمينه      هاي لازم براي تكامل نظام بـانكي كـشور تحـت كنتـرل و نظـارت                  

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي برنامه دوم «   
بر اين اساس، اولين عرصه     اي كه موضوع بانكداري خصوص   ي در آن به طور جدي مطـرح شـد،    

مناطق آزاد تجاري     – .  صنعتي بود   توضيح آنكه در تاريخ  7/ 6/ 1372 ، قانون  چگـونگي اداره منـاطق   
آزاد تجاري    - 18 به تصويب رسيده و در ماده         صنعتي جمهوري اسلامي ايران     :  آن مقرر شـده بـود      

» ماده   18 - نامـه اجرايـي عمليـات و معـاملات پـولي و بـانكي در                 آيين  آزاد [ منـاطق   [  توسـط بانـك     
مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از          تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات          

رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيـأت وزيـران خواهـد رسـيد                    «  .
آئين نامه مزبور در       31 / 3/ 1373 1 به تصويب رسيد    7 و در ماده      داشـت كـه       مقرر مي   » تأسـيس بانـك    

تنها به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام و تأسيس م             ؤ سسه به صورت شركت سهامي عام يـا        
خاص و با سهام با نام طبق     مقررات مندرج در لايحـه اصـلاح قـسمتي از قـانون تجـارت         مـصوب   -

1347 - پذير است    و به صورت زير امكان        الـف      : - هـايي كـه بـيش از پنجـاه و            بانـك    يـك درصـد     
) 51  (% سرمايه آنها متعلق به بانك     ها يا سازمان     هاي دولتي ايران باشد     . .. «  . اين مقرره حاوي اين مسأله    

بود كه بانك   هايي مي    توانند در مناطق آزاد فعاليت كنند كه بيشتر سهامشان متعلـق بـه دولـت ايـران              
باشد، در تاريخ     22 / 8/ 1375 قانون اصلاح قانون چگـونگي ا       « به موجب     داره منـاطق آزاد تجـاري        - 

صنعتي جمهوري اسلامي ايران     « وارد متن قانون شد     . به موجب بند     2  مـاده واحـده ايـن قـانون، سـه           
تبصره به ماده     18 شود كه تبصره       الحاق مي   2 دارد   آن مقرر مـي      : » تأسـيس بانـك ايرانـي بـا حـداقل          

پنجاه و يك درصد     ) 51  (% سهام دولتي و افتتاح شعب بانك خارجي و تأ         سيس م  ؤ سـسات اعتبـاري    
________________________________________________________________  
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غير بانكي  اعم از ايراني يا خارجي و نيز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصويب اساسنامه آنها با                    
پيشنهاد سازمان، ت أ ييد بانك مركزي و تصويب هيات وزيران انجام خواهد شد  «  . همچنين اين مقرره 

عيناً در ماده     آئين «6 نامه اجرايي    ر مناطق آزاد تجاري      عمليات پولي و بانكي د      -  صـنعتي جمهـوري     
اسلامي ايران   « كه پس از اصلاح قانون مناطق آزاد و در تاريخ            3/ 10 / 1375  به تصويب رسـيده بـود       

نيز تكرار گرديد 1. 2   
اما دولت در تاريخ      31 / 2/ 1376  اولـين تغييـر رويكـرد در خـصوص بانكـداري در منـاطق آزاد                

اتخاذ كرد  . به موجب ماده  آيين نامه ا  «3 جرايـي عمليـات پـولي و بـانكي در منـاطق آزاد تجـاري  ـ       
صنعتي جمهوري اسـلامي را ايـران       3  « مـصوب    31 / 2/ 1376 51 قيـد ميـزان        درصـد سـهام دولتـي در       

تأسيس  بانك در مناطق آزاد برداشته شد و مقرر گرديد            : » تأسيس  بانك ايراني و تأسيس و افتتـاح         
شعب بانك  ها و مؤسسات اعم از ايراني يا خارج          ي موكول به پيشنهاد سـازمان        ] منـاطق آزاد  [ ، تأييـد  

بانك مركزي و     تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي         عالي مناطق آزاد است      «  . اين تغييـر رويكـرد     
كه با متن ماده      18 « اصلاحي    قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري        -  صنعتي جمهوري اسـلامي     

ايران  « تعارض داشت، واكنش رئيس وقت مجلس شورا       ي اسلامي را برانگيخت و بـه موجـب نامـه           
شماره   » 1952 . ه ـ » ب مورخ   9/ 3/ 1377 نامه دولتي با مـصوبه        از دولت خواست كه اين مغايرت آئين       

مجلس را مرتفع كند     . در مقابل، دولت به    جاي تلاش در جهت رفع مغايرت آئين         نامه خود بـا قـانون        
چگونگي اداره مناطق آزاد، تلاش     هايي را در جهت اصلا       ح قانون مزبور آغاز كـرد       . ايـن تـلاش    هـا    

پس از قريب به يك     سال نتيجه داد و        » قانون اصـلاح قـانون چگـونگي اداره منـاطق آزاد تجـاري               - 
صنعتي جمهوري اسلامي ايران     « در تاريخ    30 / 4/ 1378  2 به تصويب مجلس رسيد كه به موجب بند          

ماده واحده آن، ماده      18 نحـو اصـلاح مـي      قانون اداره مناطق آزاد به اين         شـد     : مـاده     « 18  -  تأسـيس    
بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشـتغال بـه عمليـات     

________________________________________________________________  

آئين - 1 نامه شماره   51866 ت 17992  ك

نكته ديگري كه در اين زمينه قابل تأمل مي         - 2 باشد اين است با وجود آنكه هم در آئ       ين نامـه و هـم بـه موجـب قـانون اصـلاحي        
بخش خصوصي از تصدي عمليات بانكداري به صورت مستقل منع شده بود، اما چنين منعي براي بخش خصوصي خارجي وجود  

نداشت و كليه بانك هاي خارجي اعم از دولتي يا خصوصي مي  توانستند درخواست تأسيس شعبه در مناطق آزاد را بنمايند  .   
آئين - 3 نامه   شماره  51866 ت 17992  ك
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بانكي و استفاده از عنوان بانك و       يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قـانون و آيـين           
نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركـزي تهيـه و ب ـ            ه تـصويب هيـأت وزيـران خواهـد رسـيد           انجـام     

مي شود   تبصره   . 1-  تأسيس  بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلـي و خـارجي در منـاطق،              
موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط         شوراي پول و اعتبـار و صـدور مجـوز از            

طرف بانك مركزي است    تبصره   . 2- انـك  افتتاح شعبه توسط ب     هـا و يـا مؤسـسات اعتبـاري اعـم از              
ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است            تبصره   . 3-  نظـام حـاكم بـر       

برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيـين مـي                شـود    تبـصره    . 4- 
معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران           مشمول مقررات بانكـداري اسـلامي خواهـد        

بود واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده          . اند از انجام معاملات به ريال     
ايران ممنوع هستند «.   

اما از آنجا كه اين تشتت در مصوبات، زمينه مناسبي براي فعاليت            هاي اقتصادي نبود، دولـت در        
تاريخ   9/ 9/ 1378 نامه   آئين  آيين  « جديدي با عنوان      نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد  

تجاري  ـصنعتي جمهوري اسلامي ايران  1  « به تصويب رساند و بدين وسيله كليه آئين  نامه  هـاي قبلـي    
را ملغي نمود    . در اين آئين   نامه همان    گونه كه انتظار مي      رفـت مجـوز ايجـاد بانـك          هـاي ايرانـي غيـر        

دولتي در م   اده   3 2 و نيز تبصره      4 ماده    بيني شده بود     آن پيش    : » ماده   3 ـ بانك  هـا و مؤسـساتي كـه بـا           
سرمايه ايراني يا خارجي و يا با مشاركت ايراني و خارجي در منطقه به ثبـت برسـند و مركـز اصـلي      

آنها نيز در همان منطقه     باشد بانك يا مؤسسه ايراني ثبت شده در منطقه محسوب مـي             شـوند   «  . » مـاده  
4- تبصره   .  2 ـ تأسيس بانك و مؤسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سـهام بـا نـام طبـق                     

مفاد قانون و اين آيين نامه و مقررات مندرج در لايحـه            اصـلاح قـسمتي از قـانون تجـارت مـصوب           
1347 پذير است  امكان «.   

پس از آن بود كه در قانون برنامه سوم توسعه كه در تاريخ               17 / 1/ 1379 ويب رسـيد، ايـن      به تص  
مسأله به نحو صريح    تر و كامل     تري مورد اشاره قرار گرفت و در ماده     98 گونـه بيـان شـد     اين  : مـاده   «

98  – منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس             به  انداز و سرمايه   گذاري و ايجاد  

________________________________________________________________  
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زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و       جلوگيري از ضرر و زيان جامع       ه با  توجه به ذيل اصل چهل و       
چهارم   ) 44  ( قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه              تأسيس   

بانك توسط بخش غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي  شود  :   
الف     – گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخـاير ارزي،              سياست 

نظارت بر بانك   ها و صدور مجوز فعاليـت بـانكي در           قلمـرو وظـايف دولـت بـوده و جهـت اعمـال           
حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند  .   

-ب   ها از قبيل رعايت نسبت  ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانك      هاي مالي تعيـين   شـده جهـت    
داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و          فعا   ليت هاي بانك    ها طبق قوانين پـولي و بـانكي          

كشور مصوب  1351 . و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود   
-ج   تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بـودن شـرايط زيـر مجـوز       دولت مي  

فعاليت اعطاء نمايد   : 1- -2  داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار         مين سـرمايه    از نظر مالي تـوان تـأ       
لازم و انجام كار را داشته باشد       -3 و    گونه سوء   عدم داشتن هر    پيشينه اعم از مالي و اخلاقـي         «  . نكتـه  

حائز اهميت آنكـه همـين مـتن عينـاً در             » قـانون اجـازه تأسـيس بانـك        هـاي غيـر دولتـي         « در تـاريخ   
28 / 1/ 1379 . تكرار و در واقع تأكيد مضاعفي بر اين موضوع صورت گرفت   

بنابراي بن   ا ز قانون اجا   به  استناد  ه ت  أ سيس بانك  هاي غير    دولتي مصوب فروردين مـاه        1379 ، مـاده   
) 98  ( قانون برنامه سوم توسعه و ضوابط ت       أ سيس بانك غير   دولتي مصوب نهـصد     چهـل  و  هـشتمين   و 

جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ        20 / 9/ 1379 قـانون    و در چارچوب قانون پـولي و بـانكي كـشور،           
عمليات بانكي  و   بدون ربا، قانون تجارت       قانون متشكل  بازار غير    تنظيم   ، در مـرداد مـاه          پولي   1380  ،

پذيره نويسي اولين بانك خصوصي كشور انجام گرفت  .   
با اين  حال، قانون برنامه سوم توسعه، خصوصي        سازي بانك    هاي دولتي را در ماده         11  خـود منـع     

كرده بود و اين منع تا زمان ابلاغ سياست         هاي ك    لي اصل    44  قانون اساسي ادامه داشـت تـا آنكـه در     
سال   1384 ها و پيرو آن در قانون          با ابلاغ اين سياست     برنامه چهارم توسعه در سال       1385  و سپس قـانون     
اصل  44 1387 در سال  سازي بانك  زمينه خصوصي هاي دولتي نيز فراهم شد  .   
  

1-2- هاي دولتي به بخش خصوصي  واگذاري بانك   
، دولت  در اين شيوه   ها بنگاه    هاي متعلق به خود را از طرق مختلف به بخش خـصوصي واگـذار                

مي كنند   . هايي كه دولت مي      روش  تواند فعاليت    هاي اقتصادي خود را بـه بخـش خـصوصي واگـذار              
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كند 1 بسيار متنوع است ترين آنها عبارتند از  اما رايج :   
الف  ( عرضه سهام به   صورت عمومي    . ملاحظـه  دولت، تمام يا قسمت قابـل         اي از سـهام خـود در    

بنگاه هاي   المللي يا بازارهـاي داخلـي و از طريـق بـورس بـه فـروش                   دولتي را از طريق بازارهاي بين      
مي رساند    . مهم ترين مزيت اين روش، گسترش مالكيت و نيز گـسترش دامنـه جمـع               آوري منـابع در      

جهت سرمايه گذاري مورد نظر است  .   
) ب عرضه سهام به گروه    هاي خاص    دولت، تمام يا قسمتي از سهام متعلق به خود را به شـخص              .

يا گروه از پيش معين     شده   اي در بخش      خصوصي در قالب مزايـده يـا مـذاكره مـستقيم، بـه فـروش                 
مي رساند    . اين روش، براي وقتي كه       بنگاه يا دولتي داراي عملكرد خوبي نباشد         بورس اوراق بهادار    

وجود نداشته و يا ضعيف باشد، توصي  ه مي شود   . مزيت ايـن روش آن اسـت كـه بـه جهـت آشـنايي       
مسئول واگذاري نسبت به خريدار،       مي   توان ارزيابي دقيقي نسبت به قـدرت مـالي، فنّـي و تجربـه او                 

ب دست آورد  ه . هاي اين روش، فروش بنگـاه بـه مـدير و كاركنـان خـود همـان بنگـاه                   يكي از حالت   
است .   
) ج فروش دارايي  هاي واحد دولتي     . ،ت دول  هاي شركت را ب ـ      دارايي  طـور مـستقيم، بـه      ه صـورت    

مزايده رقابتي و يا از طريق مذاكره مستقيم، به فرد يا گروه خاصي واگذار مي  كند   . مزيت اين روش 
آن است كه شركت    هايي كه از لحاظ مسائل حقوقي و مالياتي،          ها قابـل واگـذاري نيـستند          سهام آن   
بدين روش واگذار مي گردند  نصيرزاده، (  1369  : 102 - 115 (. 2   

در نظام حقوقي ايران، اصل چهل        و چهارم قانون اساسي مـصوب          1358 ، بانكـداري در اقتـصاد      
ايران را جزو بخش دولتـي و         » بـه  صـورت مالكيـت عمـومي و در اختيـار دولـت               « دانـسته اسـت     . بـا  

شكل گيري گفتمان خصوصي     سازي در دهه       1370 3 ، در برنامه دوم توسعه     1 « ضـمن آنكـه بـه         جلـب   
________________________________________________________________  

البته شواهد تجربي مكتوب نشان مي      - 1 دهند كه هيچ شكل استاندارد يا تعريف شده        اي براي واگذاري بانك    هاي دولتي وجـود      
ندارد  ) قره باغيان،   1372  : 623 .(   

بر اساس آمارهاي موجود، در       - 2 270 سازي بانك  مورد خصوصي   ها در   51 هاي   كشور جهان در طي سال 1982 2000 تا   ، 7/ 46  
از واگذاري ها به  صورت عرضه سهام و   3/ 53 صورت فروش دارايي  به ها بوده است   ) قره باغيان،   1372  : 624 .(   

اين گفتمان، بي   - 3 ترديد متاثر از جو غالب جهاني در همان دوران بوده است و فروپاشي نظام                هاي سوسياليستي و كمونيستي ب ـ       ه 
آن شدت بخشيد  ) كازروني و فشاري،  1387  : 223 .(   
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مشاركت هر چه بيشتر بخش     هاي خصوصي و تعاوني در ارائه خدمات بانكي           « توجـه شـده بـود امـا        
درخصوص   مالكيت ها با توجه به تصريح قانون اساسي هيچ نكته تازه            بانك  اي را مطرح نكرده بود        .

در قانون برنامه سوم توسعه     2 فصل سـوم  از  11 نيز در ماده   «  ايـن قـانون بـا عنـوان     واگـذاري سـهام    و 
مديريت شركت  هاي دولتي    « ، بانك  هاي دولتي از شمول امر واگذاري        ها اسـتثنا شـده بودنـد          . امـا بـا   

ابلاغ سياستهاي كلي اصل      44 /1 در    3/ 1384 هاي دولتي كليـد خـورد        عملا تغيير در مالكيت بانك       .
در بند    2-3- « بخش    الف  « اين سياستها مقرر شده بود       بانكداري توسط    » بنگاه ها و نهادهاي عمـومي       

غير دولتي  ، هاي تعاوني سهامي عام و شركت        شركت  ها   ي »  سهامي عام   به شرط آنكه     » سـقف سـهام    
هر يك از سهامداران     « از سوي قانون مشخص شده باشد مجاز است         . پيروي ابلاغ ايـن سياسـت      هـا،    

ماده   9 10 قـانون برنامـه چهـارم مـصوب           / 3/ 1385 11 مقـرره مـاده        سـوم را مـسكوت       قـانون برنامـه    
گذاشت 3 هاي دولتي به بخش خصوصي همـوارتر كـرد           و راه را براي واگذاري بانك        . متعاقـب آن   

در قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم يا همان قانون اصـل              44 12 مـصوب   / 5/ 1387  ، » بانـك  هـاي   
مركزي جمهوري اسلامي   ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانـك             تو  سـعه  

صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون         « عنـوان فعاليـت      بـه   هـاي گـروه سـه        
اقتصادي تلقي شده و به موجب بند ج ماده           3 « اين قـانون      سـرمايه  گـذاري، مالكيـت و مـديريت در          

فعاليت ها و بنگاه     هاي مشمول گروه سه ماد       (  ي  ه 2 ( اين قانون  « قرار گ منحصراً در اختيار دولت      رفـت  
و لذا  هاي دولتي در زمره بنگاه       ساير بانك   هاي قابـل واگـذاري قـرار گرفتنـد كـه عبـارت بودنـد از          
بانك هاي ملت، صادرات، تجارت، رفاه كارگران و نيز پست بانـك     . مـاده   5  ايـن قـانون نيـز ميـزان     

سهام قابل تملك اين بانك     ها از سوي       » شركت هاي سهامي عام، شركت      هاي تعـاوني سـهامي عـام          ،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي  « را مشخص كرد 4.   

                                                                                                   
مصوب  - 1 20 / 9/ 1373   
مصوب  - 2 17 / 1/ 1379   
ماده   - 3 9 داشت مواد      برنامه چهارم مقرر مي     10 12 و    18 الي    شود و لذا استثثناي بانـك        برنامه سوم تنفيذ مي     هـا در واگـذاري را        

مورد اغماض قرار داد .  

ماده   - 4 5 : » بانك هاي غيردولتي و م      ؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه       هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تـصويب ايـن قـانون                
تأسيس شده يا مي شوند و بانك   هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي  شود صرفاً در قالب شركت  هاي   سهامي   عام و تعاوني       سهامي 
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به موازات اين تحولات حقوقي، در بعد اجرايي با شكل          گيري كميته خصوصي     سازي بانـك     هـا    
در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور بانك         هاي دولتي مشمول واگذاري، اين موضوع روند         

اجرايي به خود گر    فت  . از آنجا كه طبق برآوردهاي سال   1386 ، اين پنج بانك، حدود  50  درصد از 
صنعت بانكداري كشور را در بر مي   گرفتند و از طرف ديگر بر طبق نظر مقام معظم رهبري تنهـا    20  

درصد از كل نظام بانكـداري بايـد در دسـت دولـت بـاقي مـي                 مانـد و       80  درصـد ديگـر بـه بخـش         
خصوصي و تعاوني منتقل مي     شد لذا تصميم سازمان خصوصي      سازي و هيأت عالي واگذاري بر اين  

شد كه همه سهام اين بانك      ها از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شود و تحقـق                80  درصـد   
سهم بخش غير دولتي در صنعت بانكداري نيز از طريق تأسـيس  و تقويـت بانـك                  هـاي خـصوصي      

صورت گيرد 1.   
  

2- هاي تصميم  دگرگوني در حوزه گيري و نظارت     
يكي از مؤلفه   ها و معيارهـاي دولتـي دانـستن يـك اقتـصاد، توجـه بـه بخـش غيـر بودجـه                   اي در  

فعاليت هاي دولت و به عبارتي فعاليت    هاي غيرمالي دولـت اسـت كـه در تـدوين سياسـتها و قـوانين        
تجلي مي  يابد    . در مطالعات اقتصادي معمولاً تنها به تحليل اثرات بودجه         اي فعاليت      دولت بر اقتـصاد    

و رشد اقتصادي پرداخته مي   شود   . درحالي كه واقعيت آنست كه نمي  توان تأثير فعاليت  هاي دولت را  
در اقتــصاد، صــرفاً بــه نقــش مــالي  - هــا و   اقتــصادي دولــت محــدود كــرد و از تــأثير ديگــر نقــش 

                                                                                                   
عام مجاز به فعاليت هستند      . سقف مجاز تملك سهام به     طور مست    قيم يا غيرمستقيم براي هر شركت        عام يـا تعـاوني سـهامي          سهامي  

عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي         غيردولتي ده   درصد     ) 10  (% و براي اشخاص حقيقي و سـاير اشـخاص حقـوقي پـنج درصـد       ) 5  (%
تعيين مي  شود    . معاملات بيش از سقف    هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغ                الأثر است   ي  . افـزايش  

سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بـر سـقف، ظـرف                            
مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود            . افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هـر طريـق ديگـر بايـد ظـرف                

مدت سه ماه به سقف  هاي مج  از اين ماده كاهش يابد .«   
لازم به ذكر است بر اساس گزارش بانك مركزي از عملكرد نظام بانكي كشور در سال        - 1 1388 هـاي غيردولتـي از     سهم بانك

كل سپرده  هاي سيستم بانكي به        48 / 1 1381 درصد رسيده است درحاليكه اين رقم در سال         كه سـال شـروع فعاليـت بانـك     ( هـاي   
خصوصي بود ( ، تنها  1/ 6 . ( درصد بود به نقل از صابريان،  1389 121 ص (   
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تأثيرگذاري هاي دولت غافل شد   ) بازمحمدي و چشمي،  1385  : 6   .(   
اين امر در كنار      اين واقعيت كه مالكيت خصوصي به خودي خود براي افزايش كـارآيي كـافي          

نيست و آنچه اين فرآيند را موفق مي        سازد واگذاري حوزه     هاي تصميم    گيـري و نظـارت بـه بخـش           
خصوصي است    ) كازروني و فشاري،     1387  : 225  .( لزوم نگاهي چند بنابراين جانبـه و فراگيـر را در           

اين عرصه بيشتر نمايان مي     س   ازد  . در واقع دولت بايد علاوه بر كاستن از بار مالي خـود و واگـذاري               
امور تصدي  گرايانه   اش به ديگر بخش      ها، از نفوذ و اقتدار خويش بر اين بخش           ها نيز تـا حـد امكـان          

بكاهد تا زمينه بروز خلاقيت و ابتكارعمل در ساير بخش          هـا فـراهم شـود         . چنـين نقـشي در ادبيـات       
اقتصادي   » دولت محدو  د اما مقتدر    « ناميده مي  شـود     . در تجربـه كـشورهاي شـرق آسـيا نظيـر ژاپـن،             

دولت چنين نقش فعالي را ايفا نموده است         . درواقع دولت به   جاي آنكه جايگزين بـازار شـود سـعي           
نموده تا آن را تقويت كند و بخش خصوصي را با انواع مختلف همكاري، مـشاركت و همگرايـي                    

رشــد دهــد  ) آقابابــائي،  1384  : 37 - 38  .( بــر اســاس مطالعــات آمــاري انجــام شــده، اگــر پــس از    
خصوصي سازي، دولت همچنان بانك      ها را تحت كنترل خود داشـته باشـد ، بهـره              وري بخـش     هـاي    

خصوصي شده حتي از قبل هم كمتر خواهد شد         ) كازروني و فـشاري،   1387  : 225  .( دگرگـوني در  
حوزه هاي تصميم    گيري علاوه بر اينكه مسأله       اي مدي    ريتي و اجرايـي اسـت داراي بعـد حقـوقي نيـز             

مي باشد چرا كه مستلزم تصويب قوانين جديد و تغيير يا الغاي قوانين موجود است و با ساختار كلي                    
حاكميت و اداره جامعه نيز پيوند دارد .   

در نظام حقوقي ايران نخستين     « بـا عنـوان       قانون بانكي كـشور     قـانون بانكـداري     « در سـال     1334  
براي اولي  ن بار    ضوابط و    مقررات تدوين نمود  براي تشكيل بانك و عمليات بانكي         مشخصي را    . اين 

قانون شامل    پنج هـاي داخلـي و     قسمت بود كه به ترتيب به تأسيس بانك، سرمايه و اندوختـه بانـك             
خارجي، حدود عمليات بانك    ها با اشـاره بـه عمليـات ممنـوع و ذخـاير قـانوني، هيئـت نظـارت بـر                       

بانك ها، مقر    رات ناظر بر تطبيق وضع بانك      هاي موجود بـا قـانون بانكـداري و مقـررات مربـوط بـه                 
انحلال بانك  ها اختصاص يافته بود       . بر اساس اين قانون،  بانك ها  بايـست   مي  طبـق مقـررات عمـومي    
تشكيل شركت ها و قانون تجارت تأسيس شو  ن .د   

در سال    1339 تر از قانون اوليه بود، به قانون ديگري كه جامع  « نام  قانون بانكي و پولي كشور «  به 
تصويب دو مجلس رسيد     . اين قانون تا     18 1351 تيرماه     اجرا و در تاريخ مزبور قانون جديد پـولي و           

بانكي كشور به تصويب رسيد كه امروزه نيز بخش هاي عمده اي از آن مورد استفاده قرار مي گيرد .   
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بر اساس قانون پولي و بانكي كشور مرجع اصلي تصمي          گيري و نظارت بر كليه مؤسسات مالي         م
و بانك ها   ) اعم از خصوصي و دولتي ( ، بانك مركزي دانسته شده است 1.   

پيرو ملي اعلام شدن نظام بانكي كشور پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و بـه موجـب                      » لايحـه  
قانوني اداره امور بانك    ها    « در سال    1358 ها به شـكل زيـر مـشخص شـدند            اركان بانك    : 1- مـع   مج 

عمومي بانك  ها     ) به رياست )  وزير اقتصادي و دارايـي و در غيـاب وي وزيـر بازرگـاني     2-  شـوراي  
عالي بانك  ها     ) به   رياست رئيس كل بانك مركزي      ( 3- -4 هيئت مديره هر بانـك         مـدير عامـل هـر       

بانك و  5- . بازرسان قانوني هر بانك   
به اين ترتيب علاوه بر سياست      گذاري   هاي كلان نظام پولي و         بانكي   ) كه بي  ترديد در زمره امور      
حاكميتي و در انحصار دولت است      ( ، تصميم  گيري   هاي اجرائي و جزئي بانـك        هـا نيـز بـه نـوعي بـا            

نهادهاي دولتي و تصميمات و سلايق آنها گره خورد و منوط به آن گرديد .   
البته با تصويب قانون سياست     هاي كلي اصل       44 ه ـ   و بـه وجـود آمـدن زمينـه تأسـيس بانـك              اي 

خصوصي، گام  هايي در جهت كـاهش اقتـدار مطلـق بانـك مركـزي در ايـن خـصوص و همچنـين             
مقررات زدايي در حوزه     هاي كلان اقتصادي برداشته شده كه از جمله آنهـا مـي              تـوان بـه پـيش        بينـي    

شوراي رقابت در ماده      53 زدايي در تبـصره        و هيأت نظارت بر مقررات      4 7 مـاده      ايـن قـانون اشـاره       
كرد 2.   

با  اين حال با توجه به مقررات كنوني در نظام حقوقي ايران، به ناچار بايد به اين امر اذعان داشت  
________________________________________________________________  

البته در برهه   - 1 اي نظارت بانك مركزي بر صندوق   هاي قرض  الحسنه برداشته شد اما مجـددا در سـال     1386  بـه موجـب مـصوبه    
شوراي پول و اعتبار اين صندوق ها تحت نظارت بانك مركزي درآمدند  .   

ماده - 2 7 ـ به منظور تسهيل و تسريع در امر          سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت      هاي اقتصادي براي بخـش   هـاي غيـر    دولتـي در   
قلمروهاي مجاز، دستگاه   هاي دولتي موضوع ماده      ) 86  ( اين قانون، شوراهاي اسلامي    شهر، شهرداري    هـا و مجـامع و اتحاديـه         هـاي    

صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه            ها و مج     وزهاي سرمايه  گذاري و كسب       وكار بـا رويكـرد    
حذف مجوزهاي غير   ضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف        سازي فعاليت    هاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس         

از تصويب اين قانون به گونه      اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تـاريخ ثبـت درخواسـت                      
توسط م  رجع ذي  ربط كتباً داده شود      تبصره . 4 ـ رئيس جمهور موظف است هيأتي را مـأمور نظـارت بـر مقـررات               زدايـي و تـسهيل       

شرايط صدور مجوزها و پروانه     هاي اقتصادي نمايد     فعاليت    . اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به            
تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تق ديم هيأت وزيران نمايد .   



الزامات حقوقي بانكداري خصوصي و بررسي ...   75   

كه بانكداري خصوصي از اين حيث در ايران به طور كامل محقـق نـشده بـه نحـوي كـه بـر اسـاس                
تحقيقي كه در سال      1384 55 درخصوص ميزان اختلال دولت در اقتصاد انجام شده اسـت،             درصـد  

مربوط به  گذاري،     سياست  27 18 درصد مربوط بـه قـوانين و مقـررات دولتـي و                درصـد مربـوط بـه       
مالكيت و تصدي   هاي دولت بوده است   ) نيلي و مصلحي،  1385 ، بـه نقـل از بازمحمـدي و چـشمي،     

1385  : 23  ( و با توجـه بـه آنچـه بيـان شـد در طـول ايـن سـال                   هـا نيـز تغييـر محـسوسي نـه از حيـث         
سياست گذاري و نه تصميم  گيري در كل اقتصاد و از جمله نظام بانكداري صورت نگرفته است  1  .   

 
جمع بندي و نتيجه گيري    

1- دهد كه واگذاري كل اقتصاد به   تجربه كشورهاي مختلف نشان مي      طور كامل به يكـي از دو   
نهاد دولت يا بازار مي     تواند بحران    هاي اقتصادي را به     دنبال داشته باشد   . ركـود بـزرگ دهـه     1930  و 

فروپاشي بلوك شرق در دهه نود بارزترين نمونه        هاي شكست اين دو موضع حدي به شمار مي           رود   
و لذا نگرش اقتصاددانان به دخالت هر دو بخش و به عبارتي ترسيم يـك اقتـصاد مخـتلط معطـوف                     

شده اسـت و در ايـن ميانـه، تعيـين حـوزه             هـا و حجـم دخالـت هـر يـك از ايـن دو بخـش و نهـاد،                      
چالش برانگيز     شده است   . ادبيات شكست بازار از يك سو و خصوصي        سازي از سوي ديگـر زائيـده         

همين تلاش ها براي رسيدن به تركيب مناسبي از دولت و بازار است  .   
2- هاي مهم در اين ميان كه نقش تعيين          يكي از عرصه    كننـده    اي در      » دولتـي   « يـا    » آزاد  « دانـستن  

اقتصاد يك كشور دارد، نظام بانكداري در آن ك شور است .   
3- هاي تاريخي نشان مي      بررسي  دهد در طول تاريخ اين سـرزمين، تـا مقطـع انقـلاب اسـلامي،                 

بخش خصوصي در فرآيند مبادلات پولي و مالي          ) بانكداري ( ، نـسبت بـه بخـش دولتـي از جايگـاه            
والاتر و برتري برخوردار بوده است .   

4- دليل اقتضائات و شر  در مقطع پيروزي انقلاب اسلامي به ايط خاص آن دوره، كليه بانك ها و  
مؤسسات مالي، ملي اعلام شد اما اين تغيير، دوام چنداني نيافت و با تثبيت انقلاب، زمزمه                هاي تغيير    

________________________________________________________________  

براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص ر       - 1 . : ك هادي فر، داود    ) . 1389  .( نهادهاي حقوقي تنظـيم مقـررات؛ سـاختار و سـازوكار           
اجرايي  ) اول  .( تهران  : عترت نو     
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در اين رويكرد آغاز شد .   
5- سازي در نظام بانكداري پـس از انقـلاب، از منـاطق آزاد تجـاري و صـنعتي                     روند خصوصي  

آغاز شد و با اجازه تأسيس  بان        هاي غير دولتي پيگيري شد و به الزام دولت به واگـذاري برخـي                ك
بانك هاي دولتي انجاميد  .   
6- ...  بانكداري خصوصي واجد الزامات متعدد اقتصادي، فرهنگي، اعتقادي، سياسـي و              اسـت   .

از حيث حقوقي،     » دگرگـوني در سـاختار مالكيـت        « «و   دگرگـوني در حـوزه     هـاي تـصميم      گيـري و     
نظارت  « را مي توان  . دو الزام حقوقي عمده بانكداري خصوصي دانست   

7- طور اعم و بانكداري به       دگرگوني در ساختار مالكيت بخش دولتي اقتصاد به         طـور اخـص از       
طريق خصوصي  سازي بنگاه    هاي دولتي و نيـز اجـازه سـرمايه           گـذاري و تأسـيس بنگـاه         هـاي جديـد      

خصوصي صورت مي   گيرد    . در نظام حقوقي ايران فرآيند تأسيس      هاي خصوصي بـا تـصويب         بانك 
» قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري          - »  صنعتي جمهوري اسلامي ايران     مـصوب  

30 / 4/ 1378 « و سپس     قانون اجازه تأسيس  بانك     هاي غير دولتي      « مصوب   28 / 1/ 1379 .  نهادينـه شـد    
همچنين واگذاري  / خصوصي سازي بانك    هاي دولتي نيز با ابلاغ سياستهاي كل ـ         ي اصـل     44  و سـپس    

تصويب قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم يـا همـان قـانون اصـل                 44 .  آغـاز گرديـد     در مجمـوع   
مـي  تـوان گفـت كارنامـه نظـام اقتـصادي        –  حقـوقي كـشور در زمينـه دگرگـوني مالكيـت صــنعت      

بانكداري كارنامه قابل قبولي است .   
دگرگــوني در ســاختار تــصميم   گيــري و نظــارت بــي    ترديــد نقــش م   هــم تــري در موفقيــت   

خصوصي سازي   ها خواهد داشت و بـدون تحقـق چنـين دگرگـوني              اي و بـا تغييـر صـرف مالكيـت،            
نمي توان وقوع تغييرات و جهش       هاي مؤثري را در اقتصاد انتظار داشت          . نظام حقوقي كشور در ايـن  

خصوص همچنان بر مبناي مدلي كه قانون پولي و بانكي مصوب     1351 شـود   ي ترسيم كرده اداره م ـ
و بانك مركزي همچنان سكاندار مطلق و بي چون و چراي نظام بانكي كشور است و نتوانسته خود                  

را با تحولات جديد هماهنگ سازد       . بي ترديد، توجيهاتي كه سياست   گذاران كلان نظام بانكي براي  
عدم مقررات  زدايي در اين حوزه دارند قابل تأمل و توقف خواهد بود و ليكن توجه به مق                  تـضيات و   

تحــولات جديــدي كــه در عرصــه بانكــداري در كــشور رخ داده، لــزوم تغييــر در نگــرش     هــا و  
تصميم گيري  ها را ناگزير مي  سازد  .   
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